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   چکیده
او در ۀ ویژ   تحلیل زبان عرفانیِ .سلوک در آثار اوست بازتاب گستردۀ تجربۀ ،همیت روزبهاناز دلایل ا

صیرورت با استفاده از الگوی گفتمان پویا و فرایند تحولی کلام میسر است. ایژ  الگژو ننژان    ۀ تجرب
عرفژانی  ۀ چگونگی پویایی تجرب تحلیلدهد زبان عرفانی گفتمانی ایستا نیست. هدف ای  پ وهش می

 خواهدبررسی سالک  «شدن»و « و خودغیری یهای خودهمانهویت»ان است؛ بر ای  اساس در بستر زب
سژوی  متضاد بژا نفژی خژود بژه    ۀ اساس حرکت از یک مقول با استفاده از مربع معناشناسی که بر .شد

ای آشکار شود. چنی  مطالعههایی از فرایند پویایی در کلام تفسیر میشود، بخشمتضادش تعریف می
سژت. فنژای   «فقژر و فنژا  »سالک عبژارت از  « غیریِهویت خود»فتمان عرفانی روزبهان، که در گ کندمی
طور مداوم در حال هویتی که به ؛گنایدمی« غیریهویت خود»سوی راه را بر سیر به« هویت خود همان»

ۀ رابطژ ر ایژ  فراینژد   . دشودبازسازی است، تا آنجا که در فرایندی استعلایی به هویت حق متصل می
و در مرکژ  رژرار دادن او،   « فراخژود »او با ۀ شود و تعامل پیوستمی« خود»سبب انفصال سوژه از « اتیک»

از انفصال سوژه از خود حکایژت  « فراموشی خود» و« فنا»کند. واژگانی همچون میتداوم معنا را تضمی  
موجژب  « ردِمَی، خورشژید اات ازلژی  توحید »، «یاد حق، دیدن به نور او»کند. همچنی  واژگانی چون می

در خوینژت    را سژیری « م  خردگرا»شود کننگر یا شود. تحولی که موجب میتضمی  تداوم معنا می
« نه»بخند، به او می« واجد بودن»هایی که است؛ بنابرای  او به هویت« داشت »آغاز کند، آگاهی از آفات 

شود که هویژت او بژا فقژر و فنژا     ز دگرگون میگری ممتاگوید، سپس در سلوکی عرفانی به شوشمی
که بژا رهنمودهژای پیژر    « بایست »در گفتمان عرفانی با طلب و « خواست »افعال مؤثر شود. تعریف می

تبدیل  «فاعل تواننی»آورند. در نهایت آنچه سالک را به برابر است، مقدمات تنکیل فاعل را فراهم می
 تعالی است.کند، فضل و رحمت حقمی
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 ات عرفانیـمطالع 
 موچهارسیشماره  
 63           ۰۰۱۱ ستانپاییز و زم 

 
 مقدمه  .1
 پرسش تحقیقله و ئطرح مس .1ـ1

 العاشووقی  ، شووحاف فووارل، سوولحانشوویرازیروزبهووان بقلووی ت آثووار میوواز وجوووه اه
. علت اشوتهار او  که در فسا به دنیا آمد است عارفان قرن ششم هجری از ق(6۱6و2۰۰)

 همچنوی   سوت. آمیز اوو زبان شححپرداخت  به شحح عارفان پیش از خود ، به ای  القاب
او از دلایل اشتهار روزبهان بوه لقو     و آثار در مبانی عرفانی موضوع عشق تأکید ویژه بر

نیوز   های عرفانی و بیان مراحل و مرات  سیروسلوکثبت تجربه است. العاشقی  نسلحا
روف بوه   هبوو  ست؛ سلوکی که همچون سوفری روحوانی، از   آثار اوۀ از نکات برجست

و « شودن » ایو  سوفر  گیورد.  موی  بور  کالبد انسانی تا بازگشت به وط  آغوازینش را در 
عنایوت   .کنود موی  درپی سالک حکایتیایی و حرکت پیصیرورتی مداوم است و از پو

ای در آثوارش  رات  سلوک موج  پیدایش زبان ویوژه روزبهان به شرف و تفسیر م ۀویژ
 شده است. 

م( ۰29۱و۰2۰2) ۰اینو پل .یدرون ۀتجرب عنانو هم ماهنگهاست  یانبز ،یزبان عرفان
تفسویرهای عرفوانی و زبوان    ۀ که تحقیقوات او در حووز   ،شنال مشهور فرانسویشرق

بوه دو  بندی هجویری بر اسال تقسیم را عرفانی زبانز اهمیت است، ئعرفانی بسیار حا
 دیودگاه زبان خاص روزبهان از (. 9: ۰1۷1) کندنوع متمایز عبارت و اشارت تقسیم می

 شوده  آنتشخص  زدایی و در نتیجهموج  آشنایی هایی دارد کهویژگیشناختی زیبایی
 .است

عارفان، انسان در ای  جهان همچون مسافری غری  اسوت کوه از وطو     ۀ در اندیش
سولوک اوسوت؛   ۀ بازگشت به اصل و مبدأ خوود، انگیوز  ۀ اندیش و خویش مهجور مانده
می و صیرورت مودام جوز م ماهیوت هسوتی اوسوت و سوکون و       ئسالکی که حرکت دا

در منزل، با هستی همیشه مسافرش در تناقض است. عرفوان، حودیس سولوک     ایستایی
های ای  راهروی های مدام اوست؛ آثار روزبهان نیز حکایت تجربهمی رهرو و شدنئدا

های ای  سیروسلوک وقتوی در بسوتر زبوان جواری     مدام سالکان طریقت است. تجربه
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 تحلیل زبان عرفانی روزبهان                    

 بر اساس الگوی گفتمان پویا              63 
منظور تبیی  سوازوکارهای  در ای  راستا به .گیردهای خاصی به خود میشود ویژگیمی 

هوای مودام او از الگووی    عوار  و شودن   دائموی سوفر  ۀ ای  زبان در جهت انتقال تجرب
 دلیول بوه گفتمان پویا و فرایند تحولی کلام در آن استفاده شده اسوت. در گفتموان پویوا    

یی است؛ عوامل آن، تغییر و دگرگونی از شرایط مبناۀ و رو به جلوی هم دائمیحرکت 
در نتیجه معنا تابع تغییر و تحولی است که عوامل انسوانی را بوه تغییور و دگرگوونی از     

دارد. در موی وضعیتی ابتدایی و دچار نقصان به وضعی ثانوی در جهت رفوع نقصوان وا  
توانود  موی بیان مراحل تحول و دگرگونی گفتمان پویوا   دلیلبهواقع فرایند تحولی کلام 

زبان باشد. گفتموان  ۀ ی تجزیه و تحلیل مراحل سلوک عار  در حیحالگوی مناسبی برا
« بوودن  »که وضوعیت موجوود و    «هویت خودهمانی»عد برخورداری از دو بُ دلیلبهپویا 

که اسوتمرار در تغییور و دگرگوونی را مشوخص     « شدن»و « هویت خودغیری»سالک و 
و « نیول »، «شودن »مسیر تواند مراحل سیر و حرکت سالک را نشان دهد. در می ،کندمی

اسوت.  « نظام حرکتی باز»و « نظام بسته»ۀ دهندترتی  نشاندوبعُدی است که به« غایت»
عرفانی را در ساحت زبانی آن روش  کند. بور ایو    ۀ تواند ماهیت تجرببدی  ترتی  می

قابلیت توصیف و تحلیل رونود پویوایی زبوان     دلیلبهاسال ضرورت انجام ای  تحقیق 
شود. هد  ایو  پوژوهش   عرفانی روزبهان مشخص میۀ فهم تجرب ،نتیجه درعرفانی و 

تبیی  زبان عرفانی روزبهان و در نتیجه عحف توجه به سیالیت معنا در گفتموان پویوا و   
مراحل فرایند تحولی کلام است. ای  پژوهش با کاربست الگوی گفتمان پویا و اسوتناد  

تحلیول خواهود کورد و     شرف شوححیات های خود، زبان عرفانی روزبهان را در به یافته
 ای بگشاید. عرفانی روزبهان روزنه ۀخواهد کوشید برای فهم تجرب

اصلی پژوهش ای  است که زبان عرفانی روزبهان تابع یک نظام بواز  ۀ بنابرای  فرضی
 آید.می از لوازم اصلی آن به شمار« شدن»و پویاست و صیرورت و 

ها به دست دهد که: کوشد پاسخ محلوبی برای ای  پرسشای  پژوهش در ادامه می 
هایی دارد چه ویژگی« هویت خودهمانی»، شرف شححیاتدر گفتمان پویای عرفانی در 

رسود  افعوال مو ثر در    موی « غایتی»و چه « هویت خودغیری»به چه « شدن»و در مسیر 
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سوالک دارد  از مربووع  « صویرورت »گفتموان پویوا چوه جایگواهی در مسویر سولوک و       

 توان کرد ای میمعناشناسی در فرایند تحولی کلام چه استفاده

 . روش تحقیق2ـ1

های متنی و آوری دادهشیوۀ جمعتحلیلی بهروش تحقیق در ای  جستار، روش توصیفی
ۀ هاست. مبنای نظری مقاله، الگوی گفتمان پویاست که بر سیالیت و تغییر همتحلیل آن

و  یهوای خودهموان  هویوت »و « غایت»و « شدن»عوامل گفتمان تأکید دارد و با بررسی 
زبوان عرفوانی روزبهوان را در ایو  کتواب تحلیول       ، شرف شححیاتدر مت  « خودغیری

 کند.می

 تحقیقۀ پیشین .3ـ1

کنوون مقوالاتی   توا  زبان عرفوانی روزبهوان  معناشناختی و همچنی  رویکرد نشانهدر باب 
های عرفانی روزبهان را بور اسوال سوه اثور     ( تجربه۰19۷ارنست ) است؛ نگاشته شده

تحلیل و بررسی کرده است. او کوشیده  العرفان اهل ةتحف و  الجنان روف، الاسرارکشف 
شوده در تألیفوات روزبهوان را از طریوق تحلیول      های عرفانی محرفاست ساختار تجربه

( ۰12۰ولایت و قداست تبیوی  و توصویف کنود. کورب  )    ۀ شححیات او در حوزۀ شیو
روزبهان را بررسی و دیدگاه او را در تحول عشوق   هالاغانو  العاشقی  عبهرآثاری چون 

( نشان داده است که با ۰19۰انسانی به عشق ربانی تحلیل و تبیی  کرده است. شعیری )
سور  گراسوت و پشوت  گرایوی کوه تقابول   گذر از نظام محالعاتی زبانی مبتنی بر سواخت 

ۀ لئ، مسو اسوت تابع نظامی منحقی  کهگراست و تولید معنا گذاشت  نظام روایی که برنامه
گردد که هود  آن  های ادراک حسی دخیل در تولید معنا محرف میرجوع به سرچشمه

شناسوی سوب    یو  هسوتی  اشناسی تولیدات زبوانی اسوت.   در نظر گرفت  نوعی هستی
ادراکوی گوره بخوورد و دیودگاهی     ا بوا شورایط حسوی   شوود توا جریوان تولیود معنو     می

های غیرزبانی را برای تولید شر پدیدارشناختی در تولیدات زبانی محرف گردد که پیش
جریانات دخیول در تولیودات   ۀ ل است؛ از جمله داشت  پایگاهی که از آنجا همئمعنا قا

ه فضوایی تنشوی را   نوعی حضور است کۀ کنندشوند. ای  پایگاه ایجادزبانی هدایت می
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گیوری آن پرداختوه   دهد. در ای  مقاله به بررسی انواع حضور و شرایط شوکل میشکل  

دهد که چگونه فضای تنشوی  شده است و با تحلیل شعری از سهراب سپهری نشان می
( ۰12۰ی و دیگران )اسماعیلشود. ای میصورت سیال و غیرکلیشهمنجر به تولید معنا به
فرایند گذر از مربوع  ، مثنویمعناشناختی داستان دقوقی از ای نشانههضم  تبیی  ویژگی

شورایط   ،انود چگونوه فراینود تنشوی    و نشوان داده  معنایی به مربع تنشی را بررسی کرده
کنود  کند. ایو  مقالوه مشوخص موی    دهد و تولید معناهای سیال میگفتمانی را تغییر می
ای احساسی در گسست بوا  از طریق رابحه« م  خردگرا»عنوان یافته بهچگونه عارفی راه

گیرد و سپس از طریق فرایندی استعلایی به دیدار با ابودال و وحودت بوا    خود قرار می
انود کوه   معنایی را بررسی کورده ( کارکردهای نشانه۰12۱رسد. شعیری و آریانا )حق می

نشوانه در تعامول   اند که هر شوند و نشان دادهسب  تداوم معنا در گفتمان مورد نظر می
زنود.  گیرد و ای  تعامل جریان معناسازی در گفتمان را رقم میها قرار میبا دیگر نشانه

پویوا و دارای معناهوایی    ،پرورانندهایی را در خود میهای گفتمانی که چنی  نشانهنظام
را های تصویری روزبهوان  رساختا (۰199) نژادعلی و فتوحینشده هستند. تعیی ازپیش

های بلاغی در نقش ای  تصاویر و شگرد بررسی کرده ضم  تأمل در العاشقی  رعبه رد
در نوشتار او  «قح  استعاری زبان» که اندهنشان داد و ذهنیات روزبهان ۀبازنمایی اندیش
بوا  را  العاشقی  عبهرپیوسته در همتشبیهات به (۰122ران )دیگآقاحسینی و  .غال  است
اند که با بررسوی ایو    کرده به ای  نتیجه رسیدهبررسی « مفهومی ۀاستعار» ۀالهام از نظری

زیبوایی اثور و    ،ای و کشف ارتبوا  عموودی پراکنوده در آن   مت  بر اسال تشبیه حوزه
 شود. می انسجام فکری نویسنده نمایان

( زبان عرفانی روزبهان را بور اسوال الگووی تنشوی     ۰122ران )دیگافتخارفسایی و 
اند الگوی تنشی در زبوان عرفوانی   و نشان داده و زیلبرگ بررسی و تحلیل کردهفونتنی 

زبوان  ۀ روزبهان، تابع ساختار افزایشی است و زبان او همچون زبان متون غنایی به درون
گفتموان و اصول    عود شوناختی و عواطفی    متمایل است. فرایند تنشی با اسوتفاده از دو بُ 

رغم بهکند. و ناهمسو را در زبان عرفانی مشخص می سوهای همها رابحهسیالیت نشانه
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کوار  وسواز در ایو  تحقیقوات توجوه بوه      ،روزبهان زبان ۀ های یادشده در عرصپژوهش
های دیگر مغفول مانده است. ای  پژوهش نسبت به پژوهش گفتمان پویای زبان الگوی

، «شودن » یوا « صویرروت »، «غایوت »، «نیول »در ای  حوزه با تکیوه بور مفواهیمی چوون     
، مسیر حرکت و پویایی عامل فاعلی )در اینجوا  «خودغیری»و « همانیخود»های هویت

دهد و همچنی  نقش افعال م ثر را در مسیر سالک( را در ساحت زبان عرفانی نشان می
کند و از ای  نظر دسوتاوردهای  حرکت عامل فاعلی برای محقق شدن فعل مشخص می

 دهد. روزبهان ارائه میزبان عرفانی ۀ ای در حوزتازه

 چهارچوب نظری .2
سپس به دو  وهای آن بررسی در الگوی گفتمان پویا، ابتدا مبحس گفتمان پویا و ویژگی

شود که از آغواز و  پرداخته می« هویت خودغیری»و « هویت خودهمانی»و « شدن»بعُد 
ماهیوت پویوا و    دلیلبهافعال م ثر است که  ،گوید. مبحس بعدیمسیر حرکت سخ  می

دهود. مبحوس آخور مربوع     را تا تحقق فعل نشان موی « عامل فاعلی»حرکت  ،روان خود
 کند.را روش  می« عامل فاعلی»پویای معناشناسی است که بخشی از مسیر حرکت 

 گفتمان پویا .1ـ2

آن  و پوس از  ۰گراشناسی ساختابتدا از نشانه ،شناسی گفتمانیگیری نشانهدر روند شکل
 شناسوی (. در نشوانه 1۷وو ۰۰: ۰199 کنویم )احمودی،  گرا عبور میشناسی پساساختنشانه

گذاران یسی که از بنیانئشنال سوشنال و نشانه( زبانم۰2۰1و۰92۷) 1فردینان دو سوسور
ای مکوانیکی و خوالی از   رابحه ،میان دال و مدلولۀ رابح شود،می ای  دو دانش محسوب

افکوار  ۀ کنندهاست که بیانزبان دستگاهی از نشانه»حضور انسانی است. او معتقد است: 
توان دانشی در نظر گرفت کوه  ترتی  می هاست. به ای تری  ای  دستگاهاست و زبان مهم

نوامیم.  ی موی شناسو پردازد که ما آن را نشانهها در زندگی جامعه میبه بررسی نقش نشانه
هوا  اند و چوه قووانینی بور آن   ها از چه تشکیل شدهکند که نشانهشناسی مشخص مینشانه

 وو ۰912) ۰شناسی چوارلز سوندرل پیورل   در نشانه(. ۰۱9: ۰199، )سوسور« حاکم است
دیود سوو ه بوه ابوژه در     ۀ آمریکوایی، زاویو  شنال دان و نشانهدان، منحقریاضی م(۰2۰۰
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 تحلیل زبان عرفانی روزبهان                    

 بر اساس الگوی گفتمان پویا              04 
کوه  شناسی یافت ای در ای  نشانهتوان حضور زندهگیری معنا م ثر است؛ پس میشکل 

ای توازه  معنای هور نشوانه، نشوانه   » :یرل معتقد استیابد. پینشانه را در فرایندی پویا می
ای و حرکوت  پرورانود و ایو  پویوایی، کونش نشوانه     ای دیگر را موی است که خود نشانه

کند که جریوان معنوا جریوانی ناپایودار و     دهد. ای  تفکر ثابت میمینهایت آن را نشان بی
م( ۰262ووو۰922) 2یلمزلووف (. لووویی توورول۷۱: ۰1۷۰ )احموودی،« دارای تووداوم اسووت

تور  شناسی کپنهاگ را بنیان نهاد و دیدگاهی منعحفدانمارکی که مکت  زبان شنالزبان
جای دال و مودلول،  شناسی او بهبا تکمیل نشانه ،نسبت به نشانه دارد از دیدگاه سوسور

ای تعاملی دارند و حضور عامل انسانی کند که با هم رابحهبیان و محتوا را جایگزی  می
 6(. آلژیردال گرمس۰: ۰199 شود )شعیری و وفایی،ها میموج  پویایی و سیالیت آن

پس از انتشار دو کتاب  فرانسوی کهۀ شنال برجستشنال و نشانهم( زبان۰22۰و۰2۰۷)
« معناشناسوی روایوت  »پورداز  تری  نظریهبزرگ به روایت ۀدربارو  معناشناسی ساختاری

گیوری  یلمزلف و ورود عامل انسوانی، جریوان شوکل   ۀ ، با استفاده از نظرییافتشهرت 
نهود.  کند و مکت  پواریس را در معناشناسوی پویوا بنیوان موی     ریزی میسیال معنا را پی
های کنش گفتموانی کوه گسوترش    وضوع تعامل بی  سو ه و ابژه و ویژگیگرمس در م

ۀ ابوژ »گویود:  می نقصان معناشود، در کتاب معنا و گریز از انجماد معنایی را موج  می
سور راه   ،گردد که با به رخ کشیدن قدرت خوود زیباساز به کنشگری گفتمانی تبدیل می

توان نوزد کنشوگر در حوال تجربوه     گیرد. بروز همی  اتفاق را میبیننده )سو ه( قرار می
ای فعال بورای  د: نگاه که ابتدا ابزاری در خدمت دیدن نبوده است، به نمایندهکرمشاهده 

آید و جدا و مستقل از کنشوگر  رود عق  میشود. نگاهی که جلو میکنشگر تبدیل می
تنهایی یعنوی  شناسی بهنشانه(. ۰۷و۰6: ۰192 )گرمس،« گیردمی ن قراردر موقعیت میزبا
معناشناسی نیز  .هاها و در نهایت اطلاق مدلولی به آنبندی، شناسایی نشانهمحالعه، طبقه

معنای یافت  واحدهای کوچک و بزرگ معنایی و پرداخت  به معناهوای  تنهایی بهخود به
هوم  پردازد؛ آنفت  در نظامی فرایندی به تولید معنا میگر اما نشانه با قرار ،ضمنی است

گیرند پویا معناها در آن قرار میزیرا فرایندی که نشانه ،معنایی که منجمد و ایستا نیست

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

-e
rf

an
i.k

as
ha

nu
.a

c.
ir

 o
n 

20
22

-0
6-

26
 ]

 

                             7 / 32

https://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1896-fa.html


    

 

 

 

 ات عرفانیـمطالع 
 موچهارسیشماره  
 04           ۰۰۱۱ ستانپاییز و زم 

 
ناپذیر و سیال، گورمس معتقود   ناپذیر است. برای دریافت ای  معنای پویا و پایانو پایان

جوو  وو حقیقت را پس پشت آن جست کنار نهاداست باید حجاب صورت و ظاهر را 
سووی دریافوت معنوا گشوود.     تووان راهوی بوه   کرد. او معتقد اسوت از دل هور ذره موی   

ها برای تزیی  و آرایش چیزها نیستند. هر صورتی شر  و فضیلتش ای  است صورت»
دلیل یوا بوه لحوف نقصوانی کوه دارد،      ای گشوده شود تا از ورای ای  روزنه و بهکه ذره
در ایو  صوورت اسوت کوه سوو ه فرصوت        فقطوجود آورد.  نایی دیگر را بهامکان مع

(. گرمس با اشواره بوه نقصوان    61و6۰: ۰192)همان: « یابد تا جوهر چیزها را دریابدمی
هوای  یابیم تنها یکی از معنادر پی بیان ای  نکته است که معنایی که ما از ابژه درمی ،معنا

 افت شود.تواند از آن دریبسیاری است که می
شوود. در ایو    گفتمان پویا با سیالیت و حرکت و تغییر و دگرگوونی تعریوف موی   

عوامل، تغییرناپذیر و ایستا نیست بلکه پویاست و جهان مت  از حوالتی  ۀ گفتمان رابح

یا وضوعیت   ۷در آغاز هر گفتمان یک وضعیت ابتدایی .شودمیبه حالتی دیگر تبدیل 
از مورد محلوب است و  2«انفصال»وجود دارد که در آن عامل فاعلی در حال  9نقصان

فاعول  »شود که باید در مسیر اراده و طلو  و حرکوت بوه    نامیده می ۰۱«عامل حالتی»
ۀ تبدیل شود تا بتواند از نقصان فاصله بگیرد؛ بور ایو  اسوال، آنچوه نشوان      ۰۰«عملی

 ۀیا هموان اراد  ۰۰«قصد»آن است،  آگاهی از نقصان در زندگی و تلاش در جهت رفع
عوامل گفتموان پویوا   ۀ (. جنبش و حرکت در هم9۰و۷9: ۰199فاعل است )شعیری، 

سووی آنچوه بایود    سریان دارد؛ تکاپو برای رسیدن به تکامل و گذر از آنچه هست به
در سوالک  « قصد یا اراده»باشد. در مسیر طریقت، احسال درد و طل  موج  ایجاد 

کند و هموی  درد و نیواز اسوت کوه آغوازگر      ود از نقصان حکایت میشود. درد خمی
اسوت؛ زیورا واجود    « عامل حالتی»پویایی رهرو است. او در هنگام احسال ای  درد 

محوض  یک احسال یا حالت است که هنوز به درگاه عمول نرسویده اسوت، اموا بوه     
تبودیل  « سوالک طریقوت  »یوا  « فاعل عملی»به  ،حرکت و قصد یا همان اراده و عمل

 شود.می
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 تحلیل زبان عرفانی روزبهان                    

 بر اساس الگوی گفتمان پویا              06 
 

 صیرورت و هویت   .2ـ2

از « هموانی هویوت خوود  »اسوت و   دائموی بیوانگر تغییور و دگرگوونی    « صیرورت» ۀوا 
« همان»اصلی دارد که ۀ هویت دو گون» کند.حکایت می« عامل فاعلی»وضعیت موجود 

مفهوومی  « هموان »شود. همان در تقابل با متفاوت و متغیر قورار دارد.  نامیده می« غیر»و 
پیوسوتگی در زموان هوی     ۀ با اندیش« غیر»یابد و است که با پیوستگی در زمان پیوند می

« های معرفوت فوردی و ارتبوا  بوا دیگوری متعلوق اسوت       با بنیان« غیر»ارتباطی ندارد. 
هموواره در برابور تغییور ایسوتادگی     « یخودهمان»(. هویت ۷6: ۰199)شعیری و وفایی، 

« خودهموانی »یابد. در حقیقت یایی و تحول معنا میبا پو« خوددیگری»کند و هویت می
هموان هویوت تجدیدگشوته و    « دیگوری خود»در طول زمان از ثبات برخوردار است و 

)شعیری، « خود»کنند: در حال بازسازی است اما هر دو از یک اسال پیروی می ۀپیوست
طوور متنواوب   بوه تواند می« هویت»و  ۰1«شدن»صیرورت یا  ،(. از نظر فونتنی۰12: ۰19۰

تواند موجبوات تغییور   می(. هویت 91: هماننقل از )به نقش بنیادی  یا سححی داشته باشد
یوا   هویتی جدیود شوود. در واقوع وضوعیت موجوود     ۀ ، ایجادکنند«تغییر»را فراهم آورد یا 

کنود؛  یعنوی وضوعیت محلووب او را تعیوی  موی     « شودن »عامول فواعلی، چگونوه    « بودن»
توانود عامول فواعلی را بوه هوویتی      تغییر در وضعیت موجود نیز موی گونه که گاه  همان

مسویر  ۀ کننود استعدادها یا موجودیت عامل، تعیوی  ۀ توان گفت مجموعمی .جدید برساند
وجوود دارد.   ۰2«نیول »و  ۰۰«غایوت » ۀمقولو  ،«شدن»تغییر و تکامل اوست. در صیرورت یا 

دهد اما نیل، موجو  بسوته شودن    میدر یک نظام حرکتی باز و پویا قرار  غایت، فاعل را
محض دستیابی به یک خرده هد ، ممک  است از نظام حرکتوی  شود. بهنظام حرکتی می

کنود  گردیم؛ زیرا اکتفا به همی  یک هد  ما را وارد نظام بسوته موی  باز« بسته»باز به نظام 
توانود عامول فواعلی را از    میو نیل کردن به یک مقصد محدود رای از .(9۰و 9۰: همان)

سومت غایوت کوه کموال     کند و از اندیشیدن و حرکوت بوه  خشنود آنچه به دست دارد 
محلوب وی است محروم سازد. در طریق معرفت و راه سولوک توقوف در هور منزلوی     

یوا  « نیول »عنووان  ت یک حجاب رخ نماید. مقامی که در یک مرحله بوه ئتواند در هیمی
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 ات عرفانیـمطالع 
 موچهارسیشماره  
 00           ۰۰۱۱ ستانپاییز و زم 

 
گاه سالک شود، حجواب راه او بوه   مقامی بالاتر، اگر توقفشود، در تعریف می« غایت»

هویت »، «یهویت خودهمان»سر نهادن ای با پشتآید. بنابرای  او در هر مرحلهمیشمار
 کند.را بازسازی و تجربه می« خودغیری

دفعوه، ناگهوان و جوز آن موجو      در فرایند تحولی کلام، حضور وا گانی چون یک
نووعی بورش   ۀ دهندشود؛ زیرا ای  وا گان نشانمورد نظر میگسست در فرایند تحولی 

در زمان و توقفی یکبارگی است و گذر کوتاه و بدون توقف از حالتی به حوالتی دیگور   
ای  گسست موج  راکد نشدن در هویت کس  شده و  .(2۰کند )همان: را تداعی می

 .شودمی« هویت خودغیری»سوی محرکی برای حرکت به
تواند باط  یا خود حقیقی خویشوت  را آشوکار کنود و    یند نمیاای  فرگاهی فرد در 

عامول  »واقوع وجوود نودارد،    ای کوه در یابد. بعُد ظهوریافتوه وجودم او فرصت ظهور نمی
است )ظهور+ وجود نداشت = عامل توهمی( کوه بعُود دوم شخصویت فورد      ۰6«توهمی

و 22: همانیا وجودی است ) باطنیۀ کند که خالی از پشتواناست. او چیزی را ظاهر می
گیور سوالک اسوت. از    عرفانی، هویت توهمی بیش از هر هویتی گریبانۀ (. در اندیش۰۱۱

اهدا  مهم عرفان رهایی از همی  هویت توهمی و رسیدن بوه هویوت حقیقوی خوویش     
 است.

 ۷۱افعال مؤثر .3ـ2

است کوه  « بایست ، توانست ، خواست  و دانست »یکی از ارکان گفتمان پویا، افعال م ثر 
 ۀد، فراینود ایو  تحقوق را از آغواز توا مرحلو      ننقش فعالی که در تحقق عمل دار دلیلبه

رو برای تحلیل گفتمان پویا توجه بوه ایو  افعوال،    ای از .دندهخوبی نشان میتحقیق به

« ثیر بر گزاره یا فعلی کنشی شورایط تحقوق خواص آن   أبا ت» ضرروی است. افعال م ثر
یعنوی   ،کوار رود  با فعلی دیگر بوه « توانست »آورد؛ وقتی فعل ( را فراهم می۰۱۰: همان)

نیوز بورای   « خواسوت  »عامل فاعلی شرایط تحقق آن فعل را داراست لیک  به فعل م ثر 
نش برخووردار نباشود، اموا    تحقق کامل فعل نیاز است. ممک  است عامل فاعلی از تووا 

او را به حرکت وادارد و موج  تضمی  حیوات فراینود پویوای    « باید»ضرورت و جبر 
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 تحلیل زبان عرفانی روزبهان                    

 بر اساس الگوی گفتمان پویا              04 
انتقوال توانوایی انجوام کواری اسوت کوه موجو         « دانست »کلام شود. نقش فعل م ثر  

گیری بعُد توصویفی نقوش دارد )هموان:    شود و در شکلمیگشایش بعُد شناختی کلام 
تقسویم   «کونش »و « تووانش » ۀگیری تا تحقق فعل به دو مرحلمراحل شکلۀ (. هم۰۰۷
گیری شکلۀ که مرحل ۰9مقدماتیۀ از مرحل« توانست »و « دانست »شود. پس از تلاقی می

کوه نووعی    ۰2بالقوهۀ تشکیل شده است به مرحل« بایست »و « خواست »فاعل است و از 
افعوال  ۀ شوویم. از مجموعو  موی  آمادگی در فاعل برای اجرای عملیات اصلی است وارد

گیورد کوه بعود از    شوکل موی   ۰۱«فاعل توانشوی « »خواست ، بایست ، دانست  و توانست »
 شود.می تبدیل ۰۰«فاعل کنشی»به  ،اجرای عملیات اصلی

   ۲۲مربع معناشناسی .4ـ2

مربع پویای معناشناسی، که گرمس بنیان نهاد، برای بیوان فراینود حرکوت و پویوایی در     
گورا طراحوی   گرمس ای  الگو را ابتدا در معناشناسی سواخت  مناس  است.کلام بسیار 

شناسی عولاوه  معناشناسی را بنیان نهاد. مربع معنادر نهایت مربع  ،کرد و پس از بازبینی
 ۀتوانود شوبک  کنود، موی  ( را ترسویم موی  ۰21: ۰1۷9)تادیه، « دلالت ۀنحو اولی»بر اینکه 
توری  جوامع  ۀگونو زنمود عینی آن را در تمام متون بوه و باکند  تحلیلتر را دقیقمفهومی 
 نماید.  داوری

ای اسوتوار اسوت. دو وا ه کوه بوا هوم در تضواد باشوند، در        ای  مربع بر ارتبا  مقوله
توانند متضاد باشند که حضوور  شوند. دو وا ه در صورتی میمی مقوله نامیده ،معناشناسی

فقدان یکی فقدان دیگوری را موجو  شوود    یکی حضور دیگری را در پی داشته باشد یا 
یعنوی   اصلیۀ مقولۀ (. مربع معناشناسی از دو قح  بالایی دربرگیرند۰۰۷: ۰199)شعیری، 

گروه متضادها و دو قح  پایینی نقض متضادها شکل گرفته است. بر اسوال منحوق ایو     
متضاد را  سوی متضادی دیگر حرکت کرد مگر اینکه ابتدا آنتوان از متضادی بهمربع نمی

در  مربع معناشناسی و روابط و محورهای موجوود ۀ (. بر پای۰۰2و۰۰۷نقض کنیم )همان: 
در ای  تناس ، دو توان فرایند حرکت و پویایی در کلام را تحلیل و بررسی کرد. میآن 

: ۰199 شووند )کوالر،  های متقابل با هم مرتبط میاسال ارزش طبقه از عناصر متقابل بر
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متضاد مرگ و زندگی را در نظر بگیریم، دو ضولع بوالایی مربوع را    ۀ دو مقولاگر (. ۰۰۱

های پایینی را نقیض زندگی و نقیض مورگ. از مجمووع   دهد و ضلعای  دو تشکیل می
های متقابل معمولاً در ای  نوع زوج آید.ای  چهار موقعیت، سه نوع ارتبا  به دست می

نتیجوه ایو  عناصور در مقابول هوم       سوت؛ در یکی از دو مفهوم، منفی و دیگری مثبت ا
گموان  آورنود کوه بوه   ای مفهومی به وجود میشوند و شبکهصورت متبای ، قحبی میبه

بور   آورد.( را بوه وجوود موی   ۷9: ۰191 بعضی ساختارگرایان زیربنای فرهنگ )برتنس،
: الوف.  گیورد هوا شوکل موی   ها و مکمول اسال سه ارتبا ، سه محور متضادها، متناقض

بالایی مربع )مورگ  ۀ که بر روی محور متضادها یعنی بی  دو وا  «تبا  تقابل تضادیار»
که بی  یک متضاد و نفوی آن ایجواد    «ارتبا  تقابل تناقضی» .ب ؛و زندگی( وجود دارد

ۀ که بی  یک نفی متضاد و وا  «ارتبا  تقابل تکمیلی» .ج ؛(شود )مرگ و نقض مرگمی
هوایی در بررسوی   کاربست چنوی  م لفوه  شود )نقض مرگ و زندگی(. مثبت برقرار می

کند که بتوان بخش بیشتری از مختصات معنایی حاضور در  متون ای  امکان را فراهم می
فراینود پویوای کولام پرداخوت      ۀدلالت را شناسایی کرد و از ایو  راه بوه محالعو    ۀشبک

 (6۷: ۰129)افتخارفسایی، 
 سل  )مرگ( .ب زندگی(ایجاب ) .الف

 نقض سل  )نقض مرگ(   .د نقض ایجاب )نقض زندگی( .ج

 خوانش آثار روزبهان بر اساس الگوی گفتمان پویا  .3
روزبهوان اسوت. گوزینش     شرف شححیاتاستقرایی بر اثر ۀ ای  پژوهش مبتنی بر محالع

های مداوم عارفوان  های عرفانی و صیرورتای  کتاب به ای  دلیل بوده است که تجربه
تواند شواهد بسیاری از پویوایی زبوان عرفوانی    در قال  شححیات بیان شده است و می

روزبهان به دست دهد. در ای  پژوهش برای تجزیه و تحلیول زبوان عرفوانی روزبهوان     
پویا و فرایند تحولی کلام، در هر بخش وضعیت اولیه یا نقصان عامل  اسال گفتمان بر

، یعنوی وضوعیت   «یهویوت خودهموان  »در ای  راستا بوه بررسوی    .شودفاعلی تعیی  می
هوای پیواپی و   یعنی مراحل صویرورت و تغییور و تکامول   « شدن»پردازیم؛ موجود او می
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 تحلیل زبان عرفانی روزبهان                    

 بر اساس الگوی گفتمان پویا              03 
یت محلووب بررسوی   توا رسویدن بوه وضوع    « هویت خوودغیری »مداوم او و رسیدن به  

هد  نهایی است که وضعیت « غایت»هد  میانه و « نیل»شود. در مسیر صیرورت، می
در « صویرورت »محلوب عامل فاعلی )در اینجا سالک طریقوت( اسوت. در ظهوور ایو      

گفتمان پویا، افعال م ثر و مربع معناشناسوی مسویر حرکوت و تحوول عامول فواعلی را       
 نماید.بازمی

 کاربست الگوی گفتمان پویا در تحلیل زبان عرفانی روزبهان   .1ـ3

در ای  بخش با مشخص کردن هویت ابتدایی عامل فاعلی و نیول و غایوت بوه تحلیول     
. همچنوی  بوا مشوخص    شوود اخته میزبان عرفانی روزبهان بر مبنای الگوی گفتمان پرد

 .گرددمیم تحلیل بخشی از مراحل پویای کلا ،کردن افعال م ثر و مربع معناشناسی
 بند نخست .الف

گویند ابوالحس  نوری بر ل  فرات خفته بود. قرابتی نزدیوک، از میورا    
پدر او، ملکی نفیس بوه سیصود دینوار فروختوه بوود و بوه نوزد او آورده؛        

گفوت  موی انوداخت و  آورد و در دجلوه موی  مییک بیرون بهها یکدرست
اگر در راه خدا خورج  »بدو انکار کردند، گفتند: « فریبی میبدی  قدر مرا »

قال: اگر عار  در حجاب شوود بایود کوه خوود را در     « کردی اولی بودی
بحر اندازد فکیف هر دو کون  هرچه یک طر ، جان بیننوده را حجواب   

 (. ۰2۷: ۰192کند باید که آن حجاب را مضمحل گرداند )روزبهان، 
، یک ارزش و وضعیت محلووب اسوت کوه بوه     «یدستیفقر و ته»عارفان ۀ در اندیش
بخشد؛ بودنی کوه عواری از هرگونوه داشوت ،     میخود غنا « هویت»یا « بودن»انسان در 

شدن  ابوالحسی  نوری، زر نگاه داشت  را موج  فربه .خواست  و احسال تملک است
تغنی مال و مسۀ داند؛ هویتی موهوم که شخص خود را دارندخویش می« هویت کاذب»

او را در هویت خود « پندار استغنا»پندارد و بر ای  گمان است که همی  تعالی میاز حق
پنودار  »کنود؛ بوه تعبیور قورآن کوریم حتوی       میان او و حق ایجاد میراکد کرده، حجابی 

محض رسویدن بوه پنودار    زاست، زیرا نفس چنان است که بهبرای انسان آفت ۰1«استغنا
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هویوت  »هویت کواذب هموان    ای  پندار و ،شود. در حقیقتمیاستغنا هم دچار طغیان 

 و استعلا نیست.« شدن»است که میل به ایستایی و رکود دارد و در مسیر « یخودهمان
حرکوت و سویری دوبواره را در    « م  خردگرا»شود کنشگر یا تحولی که موج  می

دارایی میان او است. داشت  مال و « داشت »خویشت  آغاز کند، دریافت آگاهی از آفات 
« نوه »بخشود  کند؛ بنابرای  کنشگر به هویتی که ثروت به او موی و حق حجاب ایجاد می

 گوید.می
نداشوت   » ۀمیلادی، در تحلیل اندیش ماز عارفان آلمانی قرن چهارده ۰۰مایستر اکهارت

فرمایود:  عیسوی)ع( موی  حضورت  پردازد. به تفسیر سخ  مسیح در انجیل می« و نخواست 
اکهوارت   ۰2«.اسوت  ها از آن ایشوان ه حال مسکینان در روف؛ زیرا ملکوت آسمانخوشا ب»

که است؛ چنان« دارایی را نخواست »معتقد است منظور از مسکنت، فقر مادی نیست بلکه 
 .دانود میرنج بشر را نه نفس شادی، بلکه اشتیاق نفس به موضوع محلوب ۀ بودا سرچشم

خواهود و بوه   کوه چیوزی نموی    ه مذموم است. سالکیاست ک« اشتیاق به داشت »بنابرای  
، ۰6ها از آن اوسوت )فوروم  چیزی اشتیاقی ندارد در مقام مسکینی است که ملکوت آسمان

نیوز موجو     «احسال بخشنده بودن»(. از سویی دیگر آگاهی از آفت ۰1۱و ۰۰2: ۰1۷۱
یوک  بوه بوا افکنودن یوک   « مو  خردگورا  »یوا  « کنشگر»شود و تحول و حرکتی دیگر می

نوری بر ای  باور اسوت   کند.در حقیقت سلوکی دوباره را آغاز می ،در آب« هادرست»
کنود کوه عبوارت از    میکه خرج کردن مال در راه خدا نیز هویت دیگری برای او ایجاد 

و چیزی از آن خویش را بوه دیگوری واگوذار کوردن     « بخشنده بودن»صفت یا فضیلت 
ان مرتبط است؛ حال آنکه سالک طریقت هی  چیوزی  انس« داشت  »ۀ است که باز با مقول
دانود؛ زیورا   ها و زمی  را تنها از آن خداوند میپندارد و میرا  آسمانرا از آن خود نمی

در حال بازسازی و تکامول مودام اسوت     او که« هویت خودغیری»هویت حقیقی یعنی 
داند زیرا انسان ار میافتخۀ چنی  فقری را مای پیامبر)ص( نیز .رسیدن به فقر و نیاز است

با رسیدن به هویت حقیقی خود که همان مسکنت وجودی و نیازمنودی همیشوگی بوه    
بایزیود بسوحامی در    .شوود در بودن و هویت خویش متعالی و غنی می تعالی است،حق
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 بر اساس الگوی گفتمان پویا              03 
ها سیر کوردم و بوه انوواع    وادی ۀکند: آنگاه که در همروایت سیر روحانی خود نقل می 

« به از نیاز صیدی ندیدم و به از عجوز چیوزی نیوافتم   »ربیت کردم، ها نفس را تریاضت
بنابرای  در دست داشت  مال و احسال بخشنده بودن، سوالک را   .(۰۷2: ۰1۷۰)عحار، 

نووری   .سازددارد و او را خرسند و مشغول به ای  صفات میمیباز دائمیاز صیرورت 
گویود و در گسسوت   موی « نه» عاملی است که برخلا  دیگران به هویت بخشنده بودن

گیرد؛ زیرا ای  هویت میل به رکود دارد و عامل فاعلی بهسب  خشونودی  با آن قرار می
دهد. نیل بوه ایو    شود و میل به تغییر را از دست میبه آن در همی  هویت متوقف می

 و دگرگونی عوار  « شدن»هایی که ایستاست، راه را بر ، هویت«خودهمان»های هویت
هویتی بخشنده بوودن را   گذارد. بنابرای  او قال میرهرو را بی« غایت» ۀدد و جادبنمی
کند که هور زموان بوه    سیر می« خودغیری»سوی هویتی شکند و در گسست با آن بهمی

 پردازد و پویا و سیال است. بازسازی خویش می

قانون حتموی  و « باید»، بر فعل م ثر «باید آن حجاب را مضمحل گرداند»در عبارت 
محکم عرفان که سوالک بایود هرآنچوه را    ۀ شود؛ یعنی تذکار یک قاعدسلوک تأکید می

مقودماتی، مرحلوه   ۀ برای تحقق مرحل افکند دردم بسوزاند. امامیان او و حق حجاب می
که محرک نخستی  است، به فعول مو ثر   « بایست »گیری فاعل، علاوه بر فعل م ثر شکل

توانسوت  و  »توانشی، حضور افعال م ثر ۀ و برای تکمیل مرحلنیز نیاز است « خواست »
لازم است. نوری عارفی است که به فاعلی کنشی تبودیل شوده؛ زیورا هوم بوه      « دانست 

رهوا شوود و   « داشوت  »خواهد که از قیدم آگاه است، هم خود می« داشت »حجاب بودن  
یست که موج  شکست ن« داشت »توانایی برخاست  از سر آن را دارد. در ای  حکایت 

میوان او و حوق حجواب     شود بلکه خواست  و طل  مال است کهسالک در امتحان می
 افکند.می

سولوکی و    ۀ به جنب« مضمحل شدن حجاب»در آب و ضرورت « هادرُسُت»افکندن 
ای فراینودی اسوت کوه در آن    اتیک رابحوه ۀ رابح .ارتبا  دارد ۰۷اتیکۀ مرامی یعنی رابح
کنود توا کونش    کند و با در پرسپکتیو قرار دادن دیگری، سعی میعبور میسو ه از خود 
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اتیک مرزهای محدود خودمحوری ۀ خود را در خدمت جریانی فراخود قرار دهد. سو 

گیرد که مبنای خواست  اسوت...  فردی و خاصی را به کار میۀ گذارد و ارادسر میرا پشت
مرکوز  ی برای ایجاد وضعیتی فراخود و دگراتیک عبور از خود و در مرکز قرار دادن دیگر

 سووی معناهوای  سر گذاشت  مرزهای محدود خود راهی بوه پشت دلیلبهاتیک است. 
داشوت  و بخشونده   »گوذر از   (.۰9۱و۰۷2: ۰12۱ )شعیری،« نامحدود و دارای تداوم است

مضومحل  »ضرورت شود. عنوان مرکز هستی میبه دسو ه از خو گسستموج  « بودن
در صوورت ایجواد حجواب     در دریوا افکنودن خوود   »و  «میان حق و بنده حجابشدن 
روابط کنشی بور مبنوای تعامول بوا     نیز ایجاد و  گسست از خودۀ نشان« خویشۀ وسیلبه
و « خوود » ،مووارد ۀ حقیقت در همو  در کند.است که تداوم معنا را تضمی  می« فراخود»

تعوالی در محوور و   یعنی حق« دیگری» شود وسو نهاده میمقتضیات و لوازم آن به یک
انجوام  هوا در تعامول بوا او و حوول ایو  مرکوز       کنشۀ شود و هممرکز هستی واقع می

  شود.می
فقور   قض آن یعنوی ن سویبهبر اسال مربع معناشناسی، حرکت نوری از سمت غنا 

ای  حرکت اولی  قودم   شود.در آب آغاز می« هادرست»با نه گفت  به ثروت و انداخت  
تا بر مبنای مربع معناشناسی  هویت فقر و واجد چیزی نبودن است. سمتبه رفت برای 

 ،در دو ضلع بالایی مربعیم به صفتی متضاد آن دست یابیم. توانبه صفتی نه نگوییم نمی
اولوی  حرکوت از غنوا    نقض فقر و نقض غنا.  ،دو ضلع پایینیدر و  و غنا قرار داردفقر 
نقض غنا، در مربع معناشناسی ارتبا  تقابل تناقضی است. پس از آن حرکت از  سویبه

 تکمیلی است. فقر، ارتبا  تقابل  سویبهسوی نقض غنا 
نقوض   سومت بوه صفت بخشوندگی  واجد حرکت از سوی  حقیقتای  حرکت در 

 تووان مربعوی دیگور نیوز    بنابرای  در بح  مربع بالایی می؛ واجد صفت بخشندگی است
واجد نبوودن صوفت    سمتبهواجد صفت بخشندگی  ازترسیم کرد. کنشگر برای اینکه 

باید به ای  صفت نه بگوید تا از احسال واجد بودن رها شود.  ،بخشندگی حرکت کند
شوود توا از   در آب آغاز موی « هادرست»ای  حرکت با نه گفت  به بخشندگی و افکندن 
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ارتبوا  تقوابلی نیوز از نووع تقابول تکمیلوی       ایو    نیز گسسته شوود. « بخشندگی»پندار  

 شود.محسوب می

 بند دوم .ب

کوه مورا از غیو     حق را به عی  یقی  بدیودم. بعود از آن  »بایزید گوید که 
نوور   بستد، دلم به نور خود روش  کرد؛ به هویت خود هویت او بدیدم و

 بدیودم؛ آنگوه در هویوت خوود    او به عزِّ خود  او به نور خود بدیدم و عزِّ
شک کردم، چون در شک هویت خود بماندم به چشم حق را بدیدم. حق 

نه ای  منم، به عزت م  که جز »گفت « ای  کیست  ای  منم »را گفتم که 
آنگه از هویت م  به هویت خویش آورد و به هویت خویش «. م  نیست

هویت م  فانی کرد و آنگه هویت به م  بنمود یکتا. آنگه به هویت حوق  
کردم. چون از حق به حق نگاه کردم حق را به حوق بدیودم.    در حق نگاه

زمانی چند با م  نفس و زبان و گوش و علم نبود. دیگر حق مرا از علوم  
به نوور او او   ،میداد و از لحف خود زبانی و از نور خود چش میخود عل

  .(۰۰۱ و ۰۰2: ۰192روزبهان، ) را بدیدم، دانستم که همه اوست
شورف  اسوت. عحوار    هجری های نخستسده بزرگعارفان از  یکی بسحامیبایزید 
است. بایزیود در ابتودای سویر عرفوانی      کرده ذکر تفصیلبه الاولیا ةتذکر دررا  اومعراج 

ایموان و  بینود. یقوی  بلنودتری  پایوه از نردبوان      میخویش، خود را واصل به مقام یقی  

کوه روزبهوان پوس از ایو  شورف      چنان اواست. بنابرای  « دانست »فعل م ثر از تعبیری 
رسویده  یقوی  خواهد داد، در آغازی  مراحل سیروسلوک یا بدایت مشاهده، خود را بوه 

 بیند.می
بیند؛ به هویوت موهووم خوود،    می خداوند را صفات حاد  خودارد با پندمیبایزید 

شناسد؛ به عزت، رفعت و قدر خویش، عزت و رفعوت و قودر   میهویت حق تعالی را 
ل اسوت و  ئو خوویش قا  بیند. ای  صفات، صفاتی است که سالک برایمیحق تعالی را 

؛ ایو   شوود می معرفت او گسستی ایجادۀ در زنجیر بیند. اما ناگهانمی خود را واجد آن
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کرده اسوت  می یعنی زمانی که سالک گمان ؛افتدمیاتفاق « آنگه»ۀ حضور وا انفصال با 
را  «م  خردگرا»یا  کنشگراما تحولی که ؛ در شناخت حق رسیده است« یقی » ۀبه مرحل

« هویوت خوویش  » نسبت بهشک و تردیدی است که دارد، به سیروسلوکی دوباره وامی
 و در گسست با او قرار گیورد.  ویدبگ« نه»به ای  هویت  شودباعس می شدهایجاد در او 

شوناختی او  ود و بنیاد معرفوت شمیدچار تزلزل  «شک کردن»با قید « دانست »فعل م ثر 
 گیرد. میسستی 

شود، برای سالکی که می دوم شناخت آغاز ۀ، مرحلدخو« ویته»در « شک»با آغاز 
تعوالی  دیدن حقگونه واصل شده است، ای « یقی »ت یعنی کرد به غایت معرفمی گمان

معرفوت،  « غایوتم »شوود و  میمحسوب « نیل»خود به نوعی  ،با هویت و صفات حاد 
دیگرگوون بور او   « غوایتی »کند و باب میپنهان « یقی »خویشت  را در فراسوی مرزهای 

بوه عوزت   »فرماید: میتعالی در پاسخ پرسش سالک از هویت خود شود. حقمیگشوده 

 موهووم  هوویتی یعنی  ؛کندمی بایزید مینفی هویت توه قیقتحدر و ، «م  که ای  منم
هویوت خوود   »هموان   موهومای  هویت  زد.می ن دمآ که برای خود قایل بود و دایم از

 کوه  ؛ صوفاتی دانود ی موی به رکود مایل است و خوود را واجود صوفات   است که « همانی
 کشاند.می توقفها، سالک را به ایستایی و خشنودی به داشت  آن

پوس از  دهود.  میبار رخ  دیگر« آنگه» ۀگسست دوم در هویت معرفتی سالک با وا 
او را  دهد. خداوندمی رویفنای هویت سالک شود و می بعدی آغازۀ مرحل« گهنآ»قید 

کنود.  یمآورد و هویت او را به هویت خویش فانی می از هویت خود به هویت خویش
. گشایدمی« یغیرهویت خود» سویبهراه را بر پویایی و سیر « یهویت خودهمان» فنای

آنجوا کوه در فراینودی     ازی اسوت توا  بازسو طور مداوم در حال تجدیود و  بههویتی که 
 به هویت حق متصل شود. استعلایی

معرفتوی   ۀعبور از یک مرحله و ورود بوه مرحلو  ۀ دهندنشان «گهآن» ۀتکرار مدام وا 
 کند. میمدام سالک حکایت  «یهاشدن»دیگر است و از 

تعالی هویوت  کند. حقمی های جدیدی برای سالک خلقهویت دائمیتحولات ای  
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یابد که میحقیقت او در در .یستبیش ن میهویتی که وه ؛نمایاندمیحقیقی او را به او  

تاکنون هویتی کاذب داشوته اسوت کوه بوه      مستقلی ندارد بلکه دویش وجوبه هستی خ
کسوی کوه    فقوط تعبیری دیگر به یده است.دمیحق را به آن هویت  ،گمان خودپندار و 

)عبودالقادر   د خواهد توانست به حقیقت حق برسود نفس را به نیستی و ناچیزی بشناس
تعوالی  حوق  ،و وجود سالکعحار نیز معتقد است حقیقت هستی  . (۰9: ۰192 ،گیلانی

  برنیاید.سالک هی  طاعت از  ،است و تا او توفیق ندهد
« قدر و میسور  مَ»خویش است و « مباشر افعال» فقط ،تعبیر عحارک بهت سالدر حقیق

م  از حق بر خود نگریستم و در اسرار و صوفات خوویش تأمول    » :تعالی استاو، حق
کردم نور م  در جن  نور حق ظلمت بود، عظمت م  در جنو  عظموت حوق عوی      

ا همه صفا بود و اینجا پندار شد. آنج، عزت م  در جن  عزت حق عی  حقارت گشت
، عزت خود از عظموت و عوزت او دانسوتم،    او دیدم «بودم»خود به  «بودم» کدورت.همه 

مو  و مو     پرستش خود از حق بوود نوه از  ۀ قدرت او توانستم کرد، هم ه کردم بهچهر
تأکیود  ی  نکتوه  عارفان به اۀ هم .(۰۷۰: ۰1۷۰ )عحار،« پرستمپنداشته بودم که منش می

عامول اسوت.    تری تعالی برای رسیدن به معرفت او مهماند که عنایت و فضل حقکرده
تم کوه اگور   شناخ یذوالنون را گفتند خدای را به چه شناختی  گفت خدای را به خدا»

هویوت   ،در ای  مرحلوه  .(2۰۷: ۰1۰2)قشیری، « نشناختمی فضل او نبودی هرگز او را
بدون اینکه نشانی از خویش ببیند و  ،نگردمیهویتی است که از حق به حق  ،بایزیدۀ تاز

از علم و زبان و نور  تعالیحق ،پس از آن یابد.باز حوال و آگاهی و دانش خود خبری 
 و به ای  حقیقت آگواه  ، او را ببیندبخشد تا به نور اومیخود به او علم و زبان و چشم 

 شود. میآغاز« دیگر» قیده ای  مرحله با ورود بد که هرچه هست حق است. شومی
اتیک مورتبط  ۀ سلوکی و مرامی یعنی رابحۀ به جنب« دیدن به نور او»و « فنای هویت خود»
عنووان مرکوز هسوتی    بوه  یشفنای از هویت خود موج  انفصوال سوو ه از خوو    است.
 است که «فراخود» بط کنشی بر مبنای تعامل بارواۀ دهندنشان« دیدن به نور او»شود. می

 .کندرا تضمی  میتداوم معنا 
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  بند سوم .ج

بیورون   ر توحید بریدنود از توحیود و تفریود   چون به مقراض تنزیه قدم، پَ
خوود را  ما را به ما یاد ک  نوه بوه توحیود خوویش. چوون وجوود        آمدی،

، کوردی  دم یوا دَم را بوه قمو  دَچون قم ما را یاد ک . ،فراموش کردی به یاد ما
توحیود در آغووش   عدم را به قدم فراموش ک  و آنگاه از دام  کبریا لآلی 

را قواروره اراده  ! اگر دردمند عشقی، عیسی نواتوان  ای مرید طال  . ..ک .
 رتُذ ی ن و نِّو ام»علوت   ،المعمور مسویح، مریموان شورمناک   بنمای که در بیت

ر بوه زیور   قضا و قود گ ای ت  فرسوده! زیر سن... اندیافته« اًومَصَ   حمَلرَّلم
 .(۰99 :۰192 )روزبهان، باشمی ق دمَ  قمدمَ، مفرش درد

و « بایسوت  »دو فعول مو ثر   برخاسوته از  ، بدان پرداختوه شوده  در ای  بند  نکاتی که
ای  دو فعل با دو اصل اساسی عرفان مرتبط معانی و مفاهیم نهفته در  .است« خواست »

اراده و طلو  سوالک.   دوم و و رهنمودهوای ا و اجورای  نخست لزوم داشت  پیر  :است
گاه از زبان خداوند که معلم نخستی  انسان است و گاه از زبان  ،سحورروزبهان در ای  
 ،است« بایست »ساخت خود حاوی فعل م ثر با جملات امری که در  ر پیر طریقت، 

گاه که با تنزیه حوق،  آنگوید میبه رهرو  تعالیاز زبان حق کند.میسالک راه را رهنمود 
ای خارج شدی، ما را به موا یواد   به آن نیل کرده کردیمیگمان از توحید و تفریدی که 

دارد و موجو   میرا به حرکت وا سالک« باید»ضرورت و جبر  که گفته شد،چنان ک .
 شود. می   حیات فرایند پویای کلام نیزمیتض

دارد، دریافت وامی دوبارهرا به پویایی و سلوکی « م  خردگرا»تحولی که کنشگر یا 
رو ازآن، ای  آگاهی است که توحید موهوبی و هرآنچه با کوشش کنشگر به دست آمده

« خوود »زیورا   ،بایود وانهواده شوود    حاصل شده است« خودی»و اقتضائات « خود»که با 
 گوید.می« نه» هویت خویشرو او به ای  ای از در تناقض است؛« حق»همواره با 

فرامووش کوردن خوود،    »اتیک مورتبط اسوت.   ۀ رابحبه و لوازم آن  «خود»فراموشی 
مرامی اشاره و اتیک یعنی سلوکی ۀ به جنب «فراموش کردن وجود و فراموش کردن عدم
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 عنووان بوه « خوود » از گسسوت ایو    شود.می «خود»دارد؛ زیرا موج  گسست سو ه از  

بوا فراموشوی    ،شوود تصور موی توحید  غایت سلوک یعنی مرکز رسیدن به کنشگری که
گیورد.  قرار می در مرکز «میدَتوحید قم ،م، حقدَقم»یعنی  «خودفرا»و  افتداتفاق می« خود»

در نهایت  شود واسال تعامل با دیگری می تنظیم روابط کنشی برتعامل با حق موج  
  کند.تداوم معنا را تضمی  می

یواد   .راموشی خود و یاد حوق ف :نهدمی یاد و فراموشی انگشت ۀولقروزبهان بر دو م
نیوز بوه    ، نفس و انانیت سوالک یخودابتدا شود که میطور کامل محقق به میحق هنگا

را  تووان ایو  بنود   موی  مربوع معناشناسوی   الگوی بر اسال صورت کامل فراموش شود.
 ،متضادی دیگر حرکت کورد  سویبهتوان از متضادی مین ؛ محابق ای  مربع،کرد تحلیل

در دو قحو  بوالایی    .(۰۰9 :۰192 )شوعیری، بتدا آن متضاد را نقوض کنویم   مگر اینکه ا
با منفی کردن هریک از ای  متضادها، دو قح  پایینی  که اندمتضاد واقع ۀمربع، دو مقول

 .متضاد آن حرکت کنویم  سمتبهتوانیم نمی ،گیرد. تا به چیزی نه نگوییممربع شکل می
نگووییم و  « نوه » لوزم خودیۀ و هم «خود»نیز تا به « حق» سویبه« خود»برای عبور از 

مسیر حرکت سالک در مربع معناشناسوی   به حق برسیم. توانیممیخود را نقض نکنیم ن
 به ای  صورت است:

گاه یاد کردن حق به آن .ب /بیرون آمدن «خود»ابتدا از توحید و تفرید موهوم  .الف

سوپس حوق    .ب /را فراموش کردن «خود»ابتدا وجود  .الف /«خویش»حق نه به توحید 

 .را به یاری حق یاد کردن
در ساحت زبان، عار  برای نزدیک کردن ذه  مخاط  به مفهوم توحید موهووبی  

و « خوود »شود، ابتدا مفاهیمی که به و معرفتی که از فیض حق بر جان سالک جاری می
، «خود و حق»لی زبانی میان ئد. وضعیت حاایریپکس  و کوشش بنده مرتبط است، می

، همان نفی و سل  خود و متعلقات آن اسوت  «توحید مکتس  و توحید موهوبی»میان 
 بیند.ها میآن« واجدم»بندد و خود را که سالک به خود برمی

از سواحت وجوود   « نه»ای  مفاهیم ظلمانی را با گفت  ۀ کوشد نخست همعار  می
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از »و « هوا به خوود بربسوت   »گشته از غبار سالک بزداید تا مفهوم توحید موهوبی و پاک

ۀ مربع معناشناسوی در عرصو   رهرو زدوده شود.ۀ از ساحت زبان و اندیش« هاخود دیدن
را بوه  « توحید موهوبی» ۀزبان، الگویی است که مسیر زدودن ای  مفاهیم از گرداگرد وا 

دهد. مربع پویای معناشناسی، صیرروت و حرکت مدام سوالک را بوا تکیوه    ما نشان می
و نقض و سل   هرآنچوه روان  سوالک را دچوار ایسوتایی و رکوود      « نه»کردن بر مفهوم 

با نقض توحید  سالک از توحید موهوبی ،بنابرای  در ای  حرکت .کندکند، نمایان میمی
تناقضی در مربع معناشناسی ارتبا  تقابلی از نوع کند و آغاز می ر خویش راسی موهوبی
ارتبوا    ق اسوت، توحیدی کوه فویض حو    سویبه حرکتبا پس از آن و  گیردشکل می

   گیرد.شکل میتکمیلی تقابلی از نوع 
 مریود، دردمنودی عشوق،   طلو ،  چون  میبا استفاده از مفاهیسو، روزبهان  از دیگر
پوس از   ،در سیروسولوک کنود.  موی  تأکیود « خواسوت  »فعل م ثر  اراده بر و طال  بودن

 ۀرادی او، طلو  و ا «بایودها »اطاعت از  هدایت و م کد پیر و لزومشگی و میحضور ه
توانود  موی کسی است که دارای اراده اسوت یعنوی   ت است. مرید میاهمرید نیز بسیار پر

اسوت کوه انور ی    « خواست »فعل م ثر  ؛ بنابرای دارای اختیار است در نتیجه بخواهد و
و « بایسووت »تلاقووی دو فعوول موو ثر از  آورد.لازم را بوورای حرکووت سووالک فووراهم مووی

 شود.می گیری فاعل است ایجادشکل ۀه مرحلمقدماتی کۀ رحلم «خواست »
است که به توحیودی کوه از کوشوش و     سالک موحدی هویت« یهویت خودهمان»

هویوت  » با تغییر و پویایی در تقابل اسوت، اموا   و ده، دست یافتهکرکس  خود حاصل 
بخشد و موجو  حرکوت و   به سالک می طل  و ندیهویتی است که دردم «یریخودغ

رسیدن به فنای صفات و توحید موهوبی که فویض حوق    منجر به پویایی او و سرانجام
 شود.است می
وضعیت نقصان رود زیرا از نظر روحی در در ابتدا عامل شوشی به شمار می سالک
 ۀتازیانو  و همچوون  کنود موی  سالک نووعی توانوایی در او ایجواد   « مندیدرد» .قرار دارد

ۀ وسویل  ،گرچه خود نوعی نقصان اسوت  «درد. »بخشدمی سلوک، سیر رهرو را سرعت
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توری   جوی هموواره، از مهوم  وحرکت و تحول نیز هست؛ احسال درد و نیاز و جست 

 ؛ان دارنود فوراو  ۀبر پرورش آن در جان سالک، تکیعارفان ۀ عرفان است که جملاصول 
ۀ و روحی انددرآمیختهدرد  بالحظه الدی  که سخ  خود را هرجلالویژه عحار و مولانابه

او  .انود بان اندیشه و عرفان خود پروراندهجوی مداوم منزل معشوق را در مخاطوجست
خاکسوارانه و  خواهود کوه خوود را    میدرسالک طال   «ۀت  فرسود»و  «ف ناتوانرو» از

توا بوه دیودار او     بیفکنود معبود قودیم  در زیر قدم  «مفرش درد»همچون سرشار از نیاز 
رسیدن ۀ نهد و آن را وسیلمییعنی بر درد و نیاز و طل  سالک قدر بسیار  ؛واصل شود

 داند.میمرغ ازل سیبارگاه به 
بوه  ، اسوت  «آن عشق»کند که اگر دردمند می وصیهروزبهان خحاب به مرید طال ، ت

بیوت المعموور   »در زیورا   ؛و خواست را بنماید «ارادهۀ قارور»ی ناتوان روف خود، اعیس
 سوکوت اسوت.  ۀ روزگورفت    از ، مریم جان دچار بیماری شده است که ناچوار «مسیح

موجو   ، «دانسوت  »فعول مو ثر   ؛ کنود میجهز نیز م« دانایی»روزبهان سالک را به سلاف 
پس  بخشد.می شود و فرایند پویای کلام را سرعتیم «در کلام یشناختد ابعا»گشودن 

 و آنگواه  «خواست »و« بایست » مقدماتی و ایجاد فاعل با دو فعل م ثرۀ از عبور از مرحل
 شوده بالقوگی  ۀوارد مرحل ،فاعلسالک یا « دانست »و « توانست »تجهیز با دو فعل م ثر 

 اجورای معواملات   ۀکوه آمواد   گیورد می شکل «فاعل توانشی» ،چهار فعلمجموع ای   از
  است.و صیرورت « شدن»انتهای بیۀ و قدم نهادن در جاد عرفانی

 مچهاربند  .د

قال: یعنوی  که حق را در صفا طل  کردم در کدورت یافتم.  دواسحی گوی
عبوادت   ییت صوفا ؤعبادت طل  کردم، ندیدم زیراکه م  در ر یدر صفا

ود شدم نفس خود را به عی  بدیودم.  رت نفس خوخود بودم. چون با کد
از غایت مستقبحات وی نوزد عظموت بواری او را بازندیودم. چوون او را      
بازندیدم در بیخودی فنا و کدورت تلاشوی آفتواب قودم از مشورق عودم      

گفت الهی! چوون توو قوادر بوودی کوه مورا بوه         روزی داوود)ع(. مبرآمد
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 بوه موا   گفت چون ی در معصیت افکندن چه حکمت بود ت نگذاریمعص
ه نوزد ملکوی شوود اکنوون بوه      ملکی بودی که ب مدی در ابتدا همچونآمی
صوفوت لوذت بینوی     یتو در صوفا مانی که به نزد ملکی شود. میی ابنده

در نکره عی  فنا  بگذری و دم لذت نخریلک  حق را نبینی. چون از صفا 
و صفا و کدورت بگذری. در سود افوق    و ملأ خلأ ۀمحمدوار از پردبینی. 
 .(۰۰6و۰۰2: ۰192 )روزبهان،آفتاب ذات ازلی بینی قدم 

دریافوت  ، داردپویایی و سلوکی مجدد وامیرا به « م  خردگرا»تحولی که کنشگر یا 
ایو   رو او بوه  ایو  ؛ ازشوود تعالی یافت نمیآگاهی است که در صفای عبادت، حق ای 

« نوه »صوفای عبوادت دچوار خشونودی و ایسوتایی شوده اسوت،        هویت خویش که در 
  گوید.می

اموا  ؛ ی نفوس توان یافت نه در صفامی نفس کدورت رواسحی معتقد است حق را د

حوال    تعوالی رسوید  ظلمت و کدورت نفس به دیدار حق دستگیریتوان به میچگونه 
برای رفع ظلمت نفس و آلودگی، حجاب طریقت و مانع وصول به حقیقت است. آنکه 
مودد   «مربع معناشناسوی »توان از الگوی می م ای  سخ  و گشودگی معمای واسحی،ابها

بوا منفوی   ؛ صفا و کدورت :متضاد واقع است ۀمقولدر دو قح  بالایی مربع، دو گرفت. 
نه نگوییم  چیزیگیرد. تا به می متضادها، دو قح  پایینی مربع شکلکردن هریک از ای  

حقیقت، صفای کنیم راه وصول به می فرض .متضاد آن حرکت کنیم سمتبه انیمتومین
رو ایو  ر ناگزیر است؛ ازمیپس برای دستیابی به مقصد، رسیدن به صفای ض ،جان است

یعنی صفا، جز از راه نقض  متضاد دیگر سویبهحرکت از سوی متضادی چون کدورت 
تقوابلی از نووع تکمیلوی    ای  ارتبوا    پذیر نیست.کدورت امکاننقض ای  متضاد یعنی 

نوعی به در ساحت زبان، عار  برای نشان دادن ماهیت سیال و پویای سالک، به است.
 آورد. روی می« آمیزشحح»تناقض در سخ  خویش و در حقیقت عبارت 

، به شدهتعالی است اما به کدورت نفس دچار حق سویبهسالکی که طال  حرکت 
صیرورت و حرکت در جهت نقض و سل  ای  تیرگی و ظلمت از نفس خویش ۀ جاد
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کنود؛  گفت  به کدورت نفس، صیرورت و پویایی خود را آغاز موی « نه»نهد و با گام می 

شومرد، او را بوه   عار  که توقف رهرو را در صفای نفس و خشنودی به آن جایز نموی 
خوانود. در  ز فراموی حرکت در سمت زدودن و نقض سیاهی عارض شده بور نفوس نیو   

و تحرک، سالک با مفواهیمی چوون حقوارت و نواچیزی نفوس آشونا       « شدن»مسیر ای  
نهود،  طریقت گام موی  ۀشود. مسیر صعود سالک وقتی از مبدأ کدورت نفس در جادمی

رامش از سواحت روف  های خودی و نقض خشنودی و آگفت  و سل  نشانه« نه»مدام 
حرکت و نو به نوو شودن و نایسوتادن در منوزل     سالک طریق حق، ۀ خویش است؛ نشان

 .صفا و هر حال و مقامی است
 ،اتیک یعنی سلوکی و مرامی مرتبط است ۀ سوی به« دم لذت نخریدن»و « گذر از صفا»

شود. عبوور از صوفا و مشوغول    های نفس میجنبهۀ و هم« خود»زیرا موج  انفصال از 
« فراخوود »در مرکوز قورار دادن   و « خود»نشدن به لذت حاصل از آن سب  گسست از 

ۀ ، هر دو موجو  گسسوت کلوی از همو    «صفا»و « کدورت»شود. در نهایت گذر از می
دیودن آفتواب   »شود که به بخش دیگری از فرایند اتیک مرتبط است. های خود میجنبه

شود و می« فراخود»یعنی « ذات ازل»نیز موج  تعامل پیوسته با « ذات ازلی در افق قمدمَ
 کند. تداوم معنا را تضمی  می ،جهدر نتی

عیووب   یاز غایت زشت ،آیدمی ت معصیت به درگاه الهیسالک راه چون با کدور
نفوس خوویش را   حضور تعالی، بزرگی باریحقارت وجودی خود و نفس خویش و 

در واقع در دیدن  .بپردازد شده بر نفسظلمت عارضبه رفع ای  کوشد میبیند و مین
اما سالکی که  یابد.میحقارت و فنای نفس خویش است که به حقیقت وصول  همی 

  صفای حاصل از یا «دیدن»ه صفای باط  رسیده است، به از مدد طاعت و عبادت ب
بنابرای  سالکی  .ماندمیتعالی بازشود و از دیدار حقمی مشغولراضی و عبادت خود 

کند، در حکم میحق آغاز  سویبهخود را  سیر ،کدورت نفس ناشی از معصیت که از
پاکی و سورانجام دیودار حوق     سمتبهو صیرورت  «شدن» رهروی است که در مسیر 
رسوند و  که به صفای نفس حاصل از عبوادت خ  ک رهرویقرار گرفته است، اما سلو
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هرچند مصفا  ،شود، زیرا حضور نفسمی، دچار ایستایی   نقحهمیدر همشغول است، 

گویود:  موی  یحیی بو  معواذ   کند.میو پاک، رهرو را دچار رکود و مشغول به خویش 
یعنوی فروتنوی    ؛(۷: ۰16۰ انصواری، « )ی یعمو حمالمُ همول   صَو ممو  یور  ی  خ العاصم سار انکم» 

شکستگی ناشی از گناه  محیعان است.فروشی و رضایت نفسجلوه زا رگناهکاران بهت
 ،گسوتاخی جبران ایو    برایو کوشش  و پشیمانی و شرمساری گنهکار به درگاه الهی

 .بخشود موی شوتاب  خداوند  سمتبهحرکت و سیر سالک را  ،سلوکۀ تازیانهمچون 
 چوون شوود،  می از درگاه الهی مهجوریموج   نفس خویش،ه در چگررو گناه ای از

د ورهرو را در سیر خود دچار توقف و رک، سازدفراهم میشکستگی و نیاز سالک را 
 نخواهد کرد.

ر غفمو یَف  ون بُذنملقاً یَخ  اللهُ لق خ ون لمبُنمذم تُکُا انَّول ل » :در حدیثی از پیامبر نقل شده است 
آفریود  میکردید، خداوند خلقی دیگر میگناه نیعنی اگر  ؛(۰1۰: ۰1۷1)السیوطی،  «مهُل 

ویژه گناهان کوچک، سلوک روحی و عرفوانی  همدد گناه، ببهرزدشان. مو بیا تا گناه کنند
رهورو را بوه   سوت کوه   نادتووان شورن نواگزیری    می رو گناه راای از .شودمیز سالک آغا

بهان در شرف زرو .(6 مقدمه، :۰1۷2 )خرمشاهی، انگیزدمیسلوکی دوباره و مضاعف بر
از گناهان خوویش بوه   )ع( کند. داوودمی را از داوود نبی)ع( نقل شحح واسحی، روایتی
برد و بر ای  گمان است که خداونودی کوه قوادر اسوت او را از     میدرگاه الهی شکایت 

 از درگواه حوق   راکردن و حکمت معصیت   نهددر خواری گناه وامیچرا  ،گناه بازدارد
کودورت معصویت بوه    طاعوت و بوی  وقتی با صوفای  فرماید: می خداوند .شودمی جویا
ه بوه  آیود. اموا اکنوون کو    موی ای بودی که به نزد شواهی  آمدی همچون فرشتهمیدرگاه 

سکون و  پاکی، فریشتگی، اقتضای آیی.میوار به درگاه کدورت گناه آغشته شدی، بنده
آن  به ورای امکان برشدن و ترقیماندن در مقام معلوم و مشخصی است که بیش از آن 

پوی  درهای پی«شدن» و امکان  است نیازمقام شکستگی و  سر نیست، اما مقام بندگی،می
و در جهوت زدودن کودورت   . شکستگی و عجوز، سوالک را   است فراهم در آنو مدام 
 انگیزاند.میبربندگی ۀ ان خود و معبود و کوشش در جادمیظلمت 
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است که بوا   مینیازمندی، مقاابوسعید ابوالخیر نیز معتقد است بندگی و شکستگی و  

آنچنوان  زیرا بندگی و احسال اتصوال و نیواز بوه درگواه حوق،       ،رودمیگناه از دست ن
یکی گفت: یا شیخ! بنده »برتر است.  ت و افتخاروالاست که از طاعت با احسال رضای

به گناه از بندگی بیوفتد  شیخ ما گفت: چون بنده بود نه. پدر ما آدم چون بنده بوود بوه   
. آدم افتقوار آورد و ابلویس،   و باش و هرکجا خواهی باشاۀ اوفتاد. بندبنهگناه از بندگی 

نقصوان اسوت،   سوالک گرچوه   معصویت   .(1۱1وو 1۱۰: ۰166محمد ب  منور، ) «افتخار
 د.شوپی افکنده می لاش در جهت رفع نقصانت آغاز طی طریق که با ای است برمقدمه

دسوت یافتوه   « یهویوت خودهموان  »هنگامی که واجد صفای عبادت است به سالک 
عبوارت از  « هویوت خوودغیری  »است. ای  هویت با تغییر و حرکت در تقابل است. اما 

و همی  هویت است که او را برای تغییر و شود هویتی که در کدورت نفس حاصل می
 کند.پویایی در جهت کمال نفس یاری می

وضوع  « فرایندی تحوولی »در  کوشد تامی مان داستان سلوک که سالک راه است،قهر
عبور از وضع آغازی  را بوه وضوعیت ثانویوه    ۀ د را تغییر دهد و بدی  گونه مقدمموجو

حود کوه    کموال و پویوایی اسوت توا آن    ۀ معصیت، نقصانی است که مقدم. فراهم سازد
ایو  عصویان بواب توبوه و     زیرا  ،انددانسته در عصیان اورا کمال انسان  ،گان معرفتزرب

: ۰122کموال اسوت )محهوری،    ۀ مقدمو  گشاید؛ بازگشتی کوه میرفت را بازگشت و مع
دو  ، هراز صفا و کدورت شود که سالک بایدمیمتذکر روزبهان در پایان ای  بند  .(۰92
زیرا در هر دو ای  مقام اثری از آثوار   ،تعالی واصل شودتا به دیدار حضرت باری دبگذر
های تجلی برای دریافت بارقه سالک دارد که باید پس پشت نهاده شود و وجود« خود»
  الهی تکیه و توکل کند.به فضل و رحمت  فقطاو 

 گیرینتیجه. 4
دهود کوه در طریوق    روزبهان نشان می شرف شححیات درکاربست الگوی گفتمان پویا 

ویت توهمی که شناسی از یک همعنااینجا سالک( محابق مربع  رعامل فاعلی )د سلوک،
نفوی ایو  هویوت     سووی بوه باید  ،عال و هستی به خویش استنسبت دادن صفات و اف
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خود است موهوم حرکت کند تا به هویت حقیقی خود که فقر و فنای خویش و هستی 

است که در تقابل با تغییر و پویایی « یهویت خودهمان»هویت توهمی همان ای   برسد.
قر و نیستی و سالک عبارت از ف« هویت خودغیری»در گفتمان عرفانی روزبهان،  است.

راه را بور پویوایی و سویر    « یهویت خودهمان»تعالی است. فنای وابستگی محلق به حق
طوور موداوم در حوال تجدیود و     هگشاید. هویتی کوه بو  می« هویت خودغیری» سویبه

به هویت حق متصول   و سلوکی معنوی بازسازی است تا آنجا که در فرایندی استعلایی
 مودام شود و تعامول  اتیک سب  انفصال سو ه از خود میۀ رابح ،در ای  فرایند شود.می

 کند. وا گانی همچوون ، تداوم معنا را تضمی  میغیردر مرکز قرار دادن و او با فراخود 
سوو ه از   گسسوت ۀ دهنود نشان «فراموشی خود، فراموشی وجود، فراموشی عدم»، «فنا»

توحیود قمودمَی، خورشوید ذات    »، «یاد حق، دیدن به نوور او ». وا گانی چون استخود 
و موجو  تضومی     اسوت « فراخوود »روابط کنشی بر مبنای تعامل با ۀ دهندنشان« یازل

حرکت و سیری « م  خردگرا»د کنشگر یا شوشود. تحولی که موج  میتداوم معنا می
شودن اسوت؛   « واجود »و « داشوت  »در خویشت  را آغاز کند، دریافت آگواهی از آفوات   

گویود، سوپس در   موی « نوه »بخشود  هایی که واجد بودن بوه او موی  بنابرای  او به هویت
به فنای هویت خود  تا آنجا کهشود گری ممتاز دگرگون میفرایندی استعلایی به شوش

قر و نیستی و احسال نیاز بوه  فکه عبارت از  رسدمی« یخودغیر» رسد و به هویتمی
سلوک است و  راهم «حجاب»کند ای  هویت دور میه سالک را از چتعالی است. هرحق
ماهیوت پویوای خوود در فراینود      دلیول بهافعال م ثر  شود. زدودهاز سر راه رهرو  «باید»

احسوال درد و   با «قصد»ۀ مرحل .نقشی را ایفا کندتواند می تحولی کلام و گفتمان پویا
اسوت؛ ایو     وقو  به نقصان و نیواز سوالک   شود و مستلزمآغاز می «خواست »و طل  
. در مسیر ای  صیرورت و دستیابی به ای  محابق است« اراده»ۀ رحلدر عرفان با م مرحله

زیرا طلو  نیوروی لازم را    ،توان سالک باید صر  طل  و خواست  شود ۀهم« هویت»
فقور وجوودی   »و وقو  بوه  « شناخت خویشت »بخشد. برای پویایی و حرکت به او می

سلوک است. ایو  شوناخت، جوز شوناخت هویوت نواچیز و        اصولتری  از مهم« خود

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

-e
rf

an
i.k

as
ha

nu
.a

c.
ir

 o
n 

20
22

-0
6-

26
 ]

 

                            28 / 32

https://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1896-fa.html


 

 

 

 

  
 تحلیل زبان عرفانی روزبهان                    

 بر اساس الگوی گفتمان پویا              36 
نیست؛ رسیدن به هموی  آگواهی و شوناخت     حقارت نفس سالک در برابر عظمت حق 

انجامود. سوالک در مسویر    به عظمت و رفعت میتعالی هویت حقاست که به شناخت 
مودد آن از حوق بوه حوق     بوه  یابد کوه پی هویتی متعالی میدرهای پیصیرورت و شدن

که « های توهمیهویت»شناسد. برای عبور از بیند و مینگرد و به نور و علم حق میمی
ا باید به بیند، ابتدو صفات موهوم و حاد  خویش می «م »در آن سالک خود را واجد 

گفت و خود و همه صفات خود را نفی کرد. در مسویر طلو  خشونود    « نه»ای  هویت 
شود؛ حتی اگر ایو  هود    شدن به یک خرده هد  موج  ایستایی و رکود سالک می

آن چیزی  یابد هرنیل به صفای باط  و پاکی ضمیر باشد. آنچه در مسیر سلوک قدر می
گرچه کدورت نفس و عصویان   ؛داردداوم وامیاست که سالک را به پویایی و حرکت م

حق، شکستگی و عجز و نیواز و دیودار  حقوارت نفوس بویش از       سویبهباشد. در سیر 
هوای  زیرا موج  تکاپو و تلاش در جهت صویرورت و شودن   ،چیز ارزشمند است هر

رضوایت  پیاپی و کوشش برای پیراست  نفوس در جهوت رسویدن بوه صوفای بواط  و       
رو حتی عصیان نیز درست به ای  دلیل که موج  بازگشوت و  ای از .شودتعالی میحق

ی ارزش اسوت. نقصوان   دارا ،شوود توجه به درگاه الهی و پویایی در مسیر سولوک موی  
ای برای کمال و پویایی که مقدمه روتنها بد نیست، بلکه ازآننفسه نهوجودی سالک فی

رهنمودهوا و  یوا هموان   « بایسوت  »ر فعول مو ث  یابود.  قدر و منزلت می ،تواند باشداو می
است. سالک در مسیر معرفت آغاز حرکت یا سو ه  تیفاعلۀ مقدم بایدهای پیر و رهبر،

فضل و رحمت  فقطاما در نهایت برای ایجاد فاعل توانشی، پس از بایست  و خواست ، 
امور رهرو طریوق   «رر و میسمنمقدِّ»کند و میسالک را توانا و نیرومند تعالی است که حق

 .عرفان خواهد بود

 
 هانوشتپی

1. Paul Noya 
2. Semiologie 
3. Ferdinand de Saussure 
4. Charles Sanders Peirce 
5. Louis Trolle Hjelmslev 
6. A.J. Greimas 
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 7. Etal initial 
8. manque 
9. disjonction 
10. Sojet d,eta 
11. Sujet de faire 
12. intentian 
13. devenir 
14. visee 
15. saisie 
16. Actant illusoire 
17. Verbe modaux 
18. virtualisation 
19. actualisation 
20. Sujet competent 
21. Sujet performant 
22. Carre semiotique 

   . (۷و 6 :)علق «إِنَّ الإِْنْسانَ لَیطْغى، أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى». ۰1

24. Meister Eckhart 

 .1ۀ ، آی2انجیل متی، باب  :کن. ۰2
26. Erich froom 

۰۷. Ethique «ای فرایندی است که در آن سو ه، مرزهای محدود مدار، رابحهیا مرام« اتیک»ۀ رابح
گذارد و با محرف کردن دیگری، کنش خود را در خدمت فراخود قرار می سرپشتخودمحوری را 

 (.9۰: ۰12۰ک اسماعیلی و دیگران، ن« )دهدمی
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